
  محمدرضا كائيني
 در واپس�ين روزهاي ده�ه فجر و چه�ل و دومين 
س�الروز پي�روزي انق�اب اس�امي، روحان�ي 
مجاه�د و معتمد ام�ام خميني، زنده ي�اد آيت الله 
حيدرعل�ي جال�ي خمين�ي، روي از جه�ان 
برگرفت و رهس�پار ابديت گش�ت. هم از اين روي 
و در تكري�م مجاه�دات آن ب�زرگ در ادوار پيش 
و پس از پي�روزي انقاب اس�امي، تلفيق�ي از دو 
گفت و ش�نود خويش با آن بزرگ را به ش�ما تقديم 
مي دارم. اميد مي برم كه انتشار آن، تاريخ پژوهان 
انقاب و عموم عاقه من�دان را مفيد و مقبول  آيد. 

      
  انس با امام خميني، از آغاز هجرت به قم براي 

تحصيل
زنده ياد آيت الله حيدرعلي جلالي خميني را مي توان 
در زمره يكي از نزديك ترين فضلللاي قم و روحانيون 
تهران، به امام خميني قلمداد كرد. او از بدو ورود به شهر 
قم تا پايان حيات رهبر كبير انقلاب اسلامي، با ايشان 
رابطه اي وي ژه داشت و اسناد متعدد، حاكي از آن است. 
آن مرحوم خود در آغاز اين گفت و شللنود، در اين باره 
مي گويد: »زادگاه من خمين است و مقدمات را در آنجا 
خواندم. بعد پدرم و پدرِ آيت الله رضواني)رحمه الله(، ما 
را به قم آوردند و خدمت حضرت امللام بردند. از آن به 
بعد من در منزل امام رفت وآمد داشللتم و ايشان هم، 
بسلليار به من لطف داشللتند. مرحوم آقاي پسنديده 
هر وقت مي خواسللتند از خمين چيزي براي حضرت 
امام بفرسللتند، مي دادند من و مي آوردم و خدمتشان 
مي دادم. در قم اسللتادان متعددي داشتم. معالم را در 
خدمت آيت الله سبحاني خواندم، كفايه را نزد آيت الله 
سلللطاني. مدتي پللاي درس آيت الله آقا شلليخ جواد 
تبريزي بودم و دو سللال هم از محضر آيت الله العظمي 
بروجردي بهره بللردم و درس ايشللان را امتحان دادم 
و قبول شللدم و برايم، ماهي 45 تومان شللهريه مقرر 
كردند. وقتي حضرت امام درس خارج را شروع كردند، 

يك دوره اصول و فقهي را كه از مكاسب مي گفتند در 
محضر ايشان بودم.«

پيش خ�ود مي  گفتم: ام�ام با ك�دام امكانات 
مي خواهند در برابر استكبار جهاني بايستند؟

آيت الله جلالي خميني از آن گاه كه از اراده امام خميني 
براي به چالش كشيدن رژيم شللاه- كه در واقع اعلام 
جنگ به تمامي حاميان فرامنطقه اي وي بود- مطلع 
گشت، با حيرت مواجه شد! چه اينكه نه تنها براي وي 
كه براي بسللياري چون او اين پرسللش مطرح بود كه 
چنين فرآيندي، قرار است با كدامين وسايل و امكانات 

پيش رود؟
»من بلله درس حضرت امللام خمينللي مي رفتم و به 
خانه ايشان هم آمد و شد داشتم. راستش را بخواهيد 
وقتي امللام از نهضت و قيللام حللرف مي زدند، پيش 
خودم مي  گفتم امام خميني با كدام سللپاه و امكانات 
مي خواهند در برابر اسللتكبار جهاني بايستند؟ رژيم 
شاه كاملًا توسط غرب، به ويژه امريكا، حمايت مي شد 
و يكي از قوي ترين ارتش هاي دنيا را در اختيار داشت، 
درحالي كلله كل امكانات امام خمينللي، يك عبا ، يك 
عمامه و يك جفت نعلين بود! البته ما قدرت معجزه گر 
ايمان و تللوكل امللام را، درك نكرده بوديللم. خداوند 
مي فرمايد: اگر خدا را ياري كنيد، خدا هم شما را ياري 
و قدم هايتان را استوار مي كند. امام خميني از چنين 
پشتوانه عظيمي برخوردار بودند، به خدا توكل كردند 
و توانسللتند نظامي مبتني بر احكام اسلامي تأسيس 

كنند.«
  ارثيه پدري ام�ام در خمين را، بي�ن خانواده 

شهدا و جانبازان تقسيم كردم!
تحليل آيت الله جلالي از سلليره امام خمينللي، از آن 
روي كه از زبان شللخصيتي نزديك به آن بزرگ بيان 
مي شللود، در خور توجه مضاعف اسللت. او بر اين باور 
است كه توفيق برقراري حكومت اسلامي، تنها نصيب 
رهبر كبير انقلاب گشللت و اين همه، به دليل خصال 
كم بديل آن بزرگ بود: »حضرت امام از هر جهت يك 

شخصيت كم نظير و استثنائي بودند و توانستند مسئله 
سياست اسلامي و ولايت را در جامعه عملي كنند. قبل 
از ايشان هم بزرگاني در ميان فقهاي ما، موضوع ولايت 
فقيه را مطرح كرده بودند، اما تنها امام خميني بودند 
كه توانسللتند پس از 1400 سال، اسلللام را از غربت 
بيرون بياورند و ولايت فقيه را به صورت حكومت پياده 
كنند. پس از ائمه اطهار)ع(، علما و مبارزان زيادي در 
راه استقرار يك حكومت الهي به زندان رفتند، شكنجه 
شدند و به شهادت رسلليدند، اما خداوند اين توفيق را 
نصيب حضرت امام كرد. ايشللان همواره مي فرمودند: 
براي دو چيز قيام كرده اند: اسلام و مستضعفين. ايشان 
در دوراني پايه هاي انقلللاب را روي اين دو محور قرار 
دادند كه دو ابرقدرت سرمايه داري و كمونيستي - كه 
ماهيت هر دو بر ظلم و بهره كشللي اسللت - دنيا را در 
اختيار داشتند. امام خميني در چنين وضعيتي شعار نه 
شرقي، نه غربي را مطرح و جمهوري اسلامي را مستقر 
كردند، بنابراين از همان ابتللدا توجه به طبقه ضعيف 
در پرتوی احكام اسلامي، هدف امام بود. امام خميني 
خود نيز مانند ضعيف تريللن طبقات اجتماعي زندگي 
مي كردند و زندگي ايشان در آغاز نهضت، در تبعيد و 
بعد كه 10 سال و چهار ماه حكومت كشور را در اختيار 
داشتند، كمترين فرقي نكرد و چه بسا كه ساده تر هم 
شد! مي دانيد كه ايشان در سال های پاياني عمر، به من 
مأموريت دادند كه ارثيه پدري ايشان را - كه حدود 4 
هزار و 500 متر زمين در خمين بود - به قطعات 100 
تا 150متري تقسلليم و بين خانواده شهدا، مفقودين 
و جانبازان تقسلليم كنم! اين كل ارثيلله رهبر جهان 
اسلللام بود! به نظر من وصف چنين شخصيتي بسيار 
دشوار است، مضافاً بر اينكه خود ايشان به هيچ وجه از 
اينكه كسي مدح ايشان را بگويد، خوششان نمي آمد و 
موضع گيري مي كردند. يك بار ائمه جمعه در جماران 
خدمت امام خميني آمده بودند و آيت الله مشكيني از 
امام تعريف كردند. امام بسيار ناراحت شدند و به ايشان 
فرمودند: من از شما انتظار نداشتم! امام خميني در همه 

 »چالش هاي مبارزات انقاب اسامي در محله تهرانپارس تهران«
 در گفت و شنود با زنده ياد آيت الله حيدرعلي جالي خميني

 اختلاف ارباب هرمز و ارباب رستم
 موجب ساخت مسجد در شرق تهران شد!

چيز از جمله زندگي روزمره شللان، به پيامبر)ص( 
اقتدا مي  كردند. هرگز اجازه نمي دادند سللفره پر 
زرق و برقي گسترده شللود. غذايشان بسيار ساده 
بود و چون بلله نان محلي خمين علاقه داشللتند، 
من هر بللار كه به خميللن مي رفتم، براي ايشللان 
نان محلي مي آوردم. امام هللر وقت يك ليوان آب 
مي خوردند و نيمي از آن باقي مي ماند، روي ليوان 
كاغذ مي گذاشللتند كه هر وقت تشنه شدند نيمه 
ديگر را بخورنللد، يعني از اسللراف در اين حد هم 
پرهيز داشتند. اين همه زهد و تقوا در كنار شجاعت 
مثال زدني امام خميني، جز در معصومين)ع( سابقه 
ندارد. علاوه بر اين، تمام كارهاي امام خميني دقيق 
بود و روي برنامه و ساعت انجام مي شد. يك بار من 
مسللئوليت بعثه حضرت امام در حللج را به عهده 
داشللتم و خانم مصطفوي دختر امللام، مهمان ما 
بودند. ايشان گاهي به ساعتشان نگاه مي كردند و 
مي گفتند الان دقيقاً مي دانم كه پدرم دارند چه كار 
مي كنند! امام خميني در ساعات خاصي در طول 
روز قرآن مي خواندند و در آن سللاعت، هيچ كسي 
را به حضور نمي پذيرفتند. نظم در كارها به قدري 
امر مهمي اسللت كه مولاي متقيللان علي)ع(، در 
آخرين لحظات عمر پربركتشان فرزندانشان را به 
نظم در امور توصيه مي كنند. امام به قدري منظم 
بودند كه واقعاً مي شد ساعتتان را با كارهاي ايشان 

تنظيم كنيد!«
  در دوران انقاب، لق�ب »خميني« را كنار 

اسم خود قرار دادم!
مصاحبه شونده فقيد ما پس از آغاز نهضت اسلامي، 
از سللوي امام خميني عازم تهران شللد كه امامت 
جماعت مسللجد احمديه نارمك تهران را بر عهده 
گيرد! وي در بدو ورود به تهران، سلسله اقداماتي 
را براي زنده نگه داشللتن نام امام و حركت نهضت 
اسلللامي در آن منطقه آغاز كرد كه اهم موارد آن 
را اينگونه روايت كرده اسللت: »پيش نماز مسجد 
جامع نارمك، حجت الاسلام واحدي برادر شهيدان 
واحدي بود. آنها از قم براي مسللجد احمديه، امام 
جماعت خواستند و حضرت امام دستور دادند من 
اين مسئوليت را به عهده بگيرم. نهضت امام شروع 
شده بود و من در واقع، نماينده ايشان در آن مسجد 
بودم و لذا بايد با فعاليت هايم، به نهضت امام كمك 
مي كردم. بنابراين ابتدا، لقب خميني را كنار اسمم 
قرار دادم! ساواك بارها بابت اين قضيه مرا احضار 
كرد، ولي من هر بار مي گفتم زادگاهم خمين است 
و طبيعي است كه پشت سر فاميلم، خميني باشد... 
و آنها نمي دانستند چه بايد بكنند! مي خواستم به 
اين ترتيب و به سهم خودم، در زنده نگه داشتن نام 
امام در ذهللن مردم تلاش كنم، تللا آنها بدانند كه 
منشأ حركت و قيام، در كجاست. دومين اقدام اين 
بود كه وقتي به منطقه آمدم، ديدم در اين منطقه 
مسجد خيلي كم است، لذا تصميم گرفتم عده اي از 
شاگردان امام را به منطقه بياورم و با كمك هم به 
ساخت مسجد بپردازيم و حركت انقلابي را از پايگاه 
مسجد شروع كنيم. اولين مسجدي هم كه تصميم 
گرفتيم بسللازيم، در فلكه دوم تهرانپارس بود كه 
بعدها امام جماعت آن، آيت الله مفيد رئيس سابق 
ديوان عالي كشور شد. تهرانپارس، مركز زرتشتي ها 
بود و سه معبد داشللت، اما مسجد نداشت! املاك 
آنجا هم كلًا به دو نفر به نام هاي ارباب هرمز و ارباب 
رستم تعلق داشت كه هر دو وابسته به دربار بودند! 
لقب آريامهر را هم، زرتشتي هاي تهرانپارس به شاه 
داده بودند! اكثر مردم منطقه مسلللمان بودند، اما 
مسجد نداشتند! يك شب به مناسبت دهه محرم، 
مرا براي سخنراني به جلسه اي دعوت كردند. شب 
هفتم به فكر افتادم از خللود اهالي بخواهم كمك 
كنند كه مسجدي ساخته شللود و پيشنهاد دادم 
كه نام مسجد را هم اباعبدالله الحسين)ع( بگذاريم. 
آن شب براي شللروع بناي مسجد، 35 تومان پول 
جمع شللد. بعد هم مقرر شللد آن جلسه به شكل 
سيار، در خانه افراد برگزار شود تا وقتي كه مسجد 
ساخته شود. استقبال از اين جلسات خيلي خوب 
بود و گاهي نمازهاي جماعت عظيمي هم، در آن 

برگزار مي شد.«
  زمين مس�جد نارمك را به 36 هزارتومان 

خريدم!
از جمله اقدامات آيت الله جلالللي خميني پس از 
اسللتقرار در منطقه نارمك تهران، تأسلليس يك 
مسللجد بود. اهميت سللاخت اين پايگاه ديني و 
سياسي، در اين بود كه براي فعاليت هاي وي در آن 
منطقه- كه فاقد مسللجد بود- مركزيتي به وجود 
آيد. وي براي سللاخت اين مسللجد، از اختلافات 
ارباب هرمز و ارباب رسللتم )دو چهره زرتشللتي و 
متنفذ منطقه( بهره برد و زمين آن را از ارباب رستم 
خريد! با اين همه، اين همه چالش هاي مربوط به 
ساخت مسجد نبود: »يك روز از طرف ارباب هرمز 
يكي از ملاكين عمده تهرانپارس، كسي آمد و گفت 
مي دانيم شما تازه به تهران آمده ايد و خانه نداريد و 
وضع مالي شما خوب نيست، ارباب هرمز گفته است 
فردا به محضر بياييد تا هزار متر زمين به نام شما 
ثبت شود، به شرط اينكه از بناي مسجد منصرف 
شويد! من گفتم سلام مرا به ارباب هرمز برسانيد 
و بگوييد نيازي به اين ولخرجي ها نيست، ما هم با 
شما دعوا نداريم. شللما معبد داريد، ما مسلمان ها 
هم مي خواهيم مسجد داشته باشيم!... دو سه شب 
بعد كسي از طرف ارباب گيو آمد و گفت ارباب گفته 
است شنيده ام مي خواهيد مسجد درست كنيد و 
پول هم نداريد، فردا به فلان محضر بياييد و سند 
هزار متر زميللن را بگيريد و هللر كاري كه دلتان 
مي خواهللد در آن انجام بدهيد! پرسلليدم پولش 
چه مي شود؟ پاسخ داد همان 36 توماني كه داريد 
كافي اسللت! در واقع رقابت و اختلاف دو ارباب، به 
نفع ما شد! من رفتم و زمين را گرفتم و همانجا در 
محضر، وقف مسللجد كردم كه ديگر كسي نتواند 
آن را تصاحب كند! زمين درسللت روبه روي معبد 

زرتشللتي ها بود. امام هنوز به تركيه تبعيد نشده 
بودند. مللن رفتم قم و موضوع را برايشللان تعريف 
كردم و گفتم در دهه محللرم چنين قصه اي پيش 
آمد، مشللكلي هم كه دارم اين است كه مي ترسم 
با بهانه گيري هايللي كه مي كنند، اين مسللجد از 
دسللت ما برود! امام پرسلليدند به فكر خودت چه 
راه حلي مي رسللد؟ جواب دادم فكر مي كنم خوب 
است آيت الله سلليد  احمد خوانسللاري را- كه در 
دربار نفوذ و شاه از ايشان حرف شنوي دارد، در اين 
موضوع داخل كنيم! امام پيشنهادم را پسنديدند و 
گفتند نزد ايشان برو و سلام مرا هم برسان و كمك 
بگير! به تهران برگشللتم و نزد آيت الله خوانساري 
رفتم و ماجرا را تعريف كردم. گفتم زميني را براي 
بناي مسجد پيدا كرده ايم، ولي مي ترسم بالاخره 
جلوي كار ما را بگيرند! ايشللان چنللدان در كارها 
دخالت نمي كردند، ولي در اين قضيلله، انصافاً به 
ميدان آمدند و كمك كردند. مللن گفتم اطلاعيه 
مي دهم و شما مي آييد و كلنگ مسجد را مي زنيد. 
همين كار را هم كردم و در روزنامه اطلاعيه دادم. 
فردا صبح از ساواك به سراغم آمدند كه چرا براي 
ساختن مسجد، از ساواك اجازه نگرفتيد؟ گفتم از 
كي تا به حال براي ساخت مسجد، بايد از ساواك 
اجازه گرفت؟! ساواكي ها مي گفتند در تهرانپارس 
زرتشتي زياد اسللت و احتمال دارد سر اين قضيه، 
زرتشللتي ها و مسلللمان ها به جان هللم بيفتند و 
افرادي در درگيري كشته شللوند و امنيت منطقه 
به هم بريزد! خلاصه بدجوري در سللاواك گرفتار 
شللده بودم كه آيت الله خوانساري تلفن زدند و مرا 
از آن وضعيت نجات دادند. سللرواني كه آنجا بود، 
گفت آقاي جلالي! برو خدا را شللكر كن كه آقاي 
خوانساري وساطت كرد، و الا معلوم نبود ساواك چه 
بلايي بر سر شما بياورد! من از آنجا كه خلاص شدم، 
رفتم منزل آيت الله خوانساري در بازار و ديدم سه 
چهار نفر آمده اند پيش ايشان و مي گويند اين زمين 
غصبي است و شما نبايد كلنگ ساخت آن را بزنيد! 
من عرض كردم آقا! غصبي كدام است؟ اين زمين 
سند و مدرك دارد. آيت الله خوانساري گفتند من 
حرف شما را قبول دارم و براي زدن كلنگ مسجد 
مي آيم. ما هم ترتيبي داديم كه از ايشان استقبال 
و مشايعت مفصل و باشكوهي به عمل  آيد. بعد هم 
مسجد را سللاختيم و الحمدلله پايگاه خوبي براي 

فعاليت هاي ديني و سياسي شد.«
  سينما مونت كارلو را خريديم و به مسجد 

تبديل كرديم!
مساجدي كه آيت الله جلالي در منطقه نارمك بنا نمود، 
به كانوني براي ترويج مرجعيت و رهبري امام خميني 
و نيز توسعه انديشه انقلاب اسلامي مبدل گشت. هم 
از اين روي جلسللات وي، هماره زير نظر ساواك قرار 
داشت و او در اين باره، بارها به دستگاه امنيتي مربوطه 
احضار شللد! خاطراتي كه آن زنده ياد در اين باره نقل 
مي كرد، شللنيدني و در مواردي مطايبه انگيز است: 
»يك بار نماز را كه خوانديم، يك نفر از وسط جمعيت 
بلند شد و گفت براي سلامتي آيت الله العظمي خميني 
صلوات! اين كار باعث شد ساواك بريزد و عده زيادي و 
اول از همه هيئت مديره مسجد را دستگير كند. وقتي 
مرا گرفتند، توبيخم كردند و گفتند آيا شللما مسجد 
سللاخته ايد كه در آن براي آيللت الله خميني صلوات 
بفرستيد؟ گفتم منظور مردم من هستم، نه آيت الله 
خميني مورد نظر شما، كسي ايشان را نمي شناسد!... 
و با ايللن ترفند از چنگ سللاواك گريختيللم! مدتي 
بعد هم سللينما مونت كارلو را خريديم و به مسللجد 
تبديل كرديم. خوبي ماجرا به اين بود كه همه مردم و 
متدينان و امام هاي جماعت  مساجد، همدل و همراه 
بوديم و با هم همكاري مي كرديم. امام هاي جماعت  
آن زمان، روحيه اجتماعي و مردم گرايي داشتند، در 
مساجد صندوق هاي كمك و همياري وجود داشت 
و جوانللان زيادي در جلسللات دعاي كميللل و ندبه 
شللركت مي كردند. علتش اين بود كه ائمه جماعت 
را، اكثللراً مراجع انتخللاب مي كردند و مللردم وقتي 
مي خواستند براي مسجد منطقه خود امام جماعت 
بياورند، به مراجع مراجعلله مي كردند و لذا امام هاي 
جماعت از قدرت علمي، بللالا و توانايي جذب مردم 
برخوردار بودند، ولي حالا اينطور نيست و امور مساجد 
امام جماعت مي فرسللتد كلله اغلب جوان هسللتند 
و شناخته شده نيسللتند و سللابقه مردمي و انقلابي 

چنداني ندارند و نمي توانند مردم را جذب كنند!«
  امام از عدم تحقق همه جانبه عدالت پس از 

پيروزي انقاب، ناراحت بودند!
واپسللين بخش از گفت و شللنود با آيت الله جلالي 
خمينللي، به نگراني هللا و ملالت هللاي رهبر كبير 
انقلاب، در دوران تأسيس نظام اسلامي اختصاص 
دارد. وي بر اين باور اسللت كه رفللع محروميت از 
كشللور و تحقق همه جانبه عدالت )آنگونه كه در 
شللأن يك نظام اسلامي اسللت( همچنان محقق 
نشده و اين مي تواند، به معضلي بزرگ براي نظام، 
كشور و اسلام مبدل گردد: »حضرت امام هميشه 
از اينكه اهدافشللان درباره محرومان، آن گونه كه 
شايسته يك حكومت اسلامي است، محقق نشده 
بود، ناراحت بودند! عدالت و اجراي قوانين اسلام، 
دغدغلله اصلي امللام خميني بللود و مي فرمودند: 
اگر اسلللام اين بار سلليلي بخورد، به اين زودي ها 
نخواهد توانست سربلند كند!... ايشان محرومان را 
ولي نعمت هاي انقلاب مي دانستند و مي فرمودند: 
به واسطه اينها انقلاب شد و اينها بودند كه فرزندان 
خود را به جبهه ها فرستادند و لذا استمرار انقلاب 
هم در گروی سللربلندي و توانمندسازي اين قشر 
است. هميشه بخش زيادي از افرادي كه مشتاقانه 
به ملاقات امام خميني مي شتافتند، طبقات محروم 
و پابرهنه ها بودند. خود ايشللان هم نه مسللكني 
داشتند و نه پولي؛ لذا هميشلله درد و محروميت 
طبقه فرودست جامعه را احساس مي كردند. امام 
خميني با چنين عزم، اراده و روحيه اي بود كه تاريخ 

كشور و بلكه اسلام را عوض كردند.«

  شاهد توحيدی
 پژوهشي كه هم اينك در 
باب آن سللخن مي رود، 
از  يكللي  بازخوانللي 
شاخص ترين پديده هاي 
فرهنگي و سياسي عصر 
حاضر را در دسللتور كار 
دارد و آن، تاريخچلله 
جنبش دانشجويي است. 
اين اثر توسط شهريار زرشناس تأليف گشته و دفتر 
نشر معارف نيز، آن را منتشر ساخته است. مؤلف 
در تبيين هويت اين تحقيق، در ديباچه آن چنين 
آورده است: »جنبش دانشللجويي به عنوان يك 
پارامتر تأثيرگللذار بر روند تحللولات اجتماعي و 
سياسي از زمان بسط و فراگيري نظام آموزش عالي 
مدرن در جوامع غربي و اروپايي مطرح گرديده و 
سير بسط و تطوري نيز داشته است كه شايد بتوان 
تحركات دانشجويي در زمينه هاي ادبي و فرهنگي 
در دهه هاي پس از جنگ جهاني اول در اروپا و يا 
) جنبش دانشجويي1967( را از حلقه هاي مهم و 
نقطه عطف هللاي آن در غرب به شللمار آورد. در 
جوامع آسيايي و آفريقايي و امريكاي لاتيني اي كه 
به صور مختلف تحت سيطره )غرب زدگي مدرن( 
و يا ) شللبه مدرن( قرار گرفتند نيللز، حركت ها و 
رويكردهللاي متعللددي تحت عنللوان ) جنبش 
دانشجويي( ظهور كرده اسللت. در تاريخ معاصر 
ايران از زمان تأسيس دانشگاه تهران به سال1313 
] و حتي اندكي قبل از آن[ رويكردها و حركت هايي 
در قالب هاي دانشجويي آغاز گرديد كه به تبع بسط 
و گسترش نقش و نفوذ دانشگاه ها و نظام آموزشي 
عالي مدرن در كشور بر گستردگي و وسعت آنها 

نيز افزوده گرديد....« 
مؤلف اثر بللر اين باور اسللت كلله ارزيابي جنبش 
دانشللجويي ايران، بدون خوانش پيشللينه آن در 
جهان و قرون گذشللته ناكافي اسللت. هللم از اين 
روي در مقدمه آورده است: »طرح بحث و بررسي 
جنبش دانشللجويي بدون ارائه چشللم اندازي ] هر 
چند مجمل و مختصر[ از كليات و ويژگي هاي نظام 

آموزش عالي مدرن در غرب و نيز تاريخچه حضور 
آن در ايران امري ناقص و نارساسللت. از اين رو ابتدا 
به ارائه گزارشي مختصر از مختصات و ويژگي هاي 
نظام آمللوزش مللدرن در غرب و صللورت وارداتي 
آن در ايللران مي پللردازم و بررسللي ادوار جنبش 
دانشجويي در ايران را از گفتار بعدي پي مي گيرم. 
غرب مدرن به دليل جوهر سكولاريسللتي و صبغه 
غير ديني اي كه داشللت، قادر به تحمل سللاختار 
آموزش سللنتي و معنوي يا حتي نظام آموزشللي 
يوناني زده و اشرافي مآب قرون وسطايي اروپا نبود. 
اگر چه محتوا و سللاختار آموزش در نظام كليساي 
كاتوليللك و نيز رويكللرد اسكولاسللتيك هيچ گاه 
به طور كامل داراي محتواي مذهبي نبود، اما چون 
با روح سوداگري و سودجويي زرسالاران نوظهور و 
خصيصه سكولاريستي ) بورژوازي( و عناصر پررنگ 
لائيك و يهودي نهفته در آن نيللز هماهنگ نبود، 
براي مدرنيست ها قابل پذيرش نبود و آنان كوشيدند 
تا به تدريج نظام و مؤسسللات آموزشللي مطلوب 
نظر خود را تأسلليس نموده و فراگير نمايند. شايد 
به عنوان اولين گام در اين خصوص بتوان از تأسيس 
) فرهنگستان افلاطوني( توسط) كوزيمودسي( ]از 
تبار بزرگ ترين خاندان هاي سرمايه دار اروپا كه از 
نخسللتين چهره هاي مروج اومانيسم و حامي موج 
نوظهور رنسللانس و تقويت گرايش هللاي دنيوي و 
ناسوتي و مقابله با اخلاق گرايي ديني يا سنت هاي 
معنوي بود. ) مديسي( ها از بانيان تأسيس)مافيا( به 
سال1349[ بودند و نزديك به يك قرن بعد تأسيس 
) كالج فرانسلله( توسللط ) گيلام بوده( ] با حمايت 
) فرانسيس يكم( پادشاه وقت فرانسه[ نام برد. اين 
دانشگاه هاي نوظهور غرب مدرن تدريجاً به ترويج 
رويكرد سكولاريستي تبليغ آموزه هاي اومانيستي 
و ايجاد شللكاكيت در سللاختار باورهللاي ديني و 
نيز آموزه هاي كليسللايي مشغول شللدند. از قرن 
هفدهم ميلادي به بعد و با ظهور ) انقلاب صنعتي( و 
گسترش دامنه تكنولوژي و علوم مدرن، دانشگاه ها 
و كليت نظام آموزشي عالي و نيز آموزش مقدماتي 
و متوسط ] آنگونه كه در بروكراسللي مدرن غربي 
تعريف مي گرديد[ نقش مهللم و محوري در انتقال 
مفروضات سكولاريستي و مشهورات اومانيستي و 
انتقال بينش مكانيكي-  ماشين علوم جديد به همه 
اقشللار و گروه هاي اجتماعي به عنوان جهان بيني 

غالب را بر عهده گرفتند....«  

تحليلي تاريخي از سير مبارزات جنبش 
دانشجويي در داخل و خارج از ايران

درجمعبندي
يكپديدهسياسي

      1357. نمايي از راهپيمايي دانشجويان 
در حياط دانشگاه تهران

وقتي به منطقه نارمك آمدم، ديدم 
در اين منطقه مسجد خيلي كم است، 
لذا تصميم گرفتم عده اي از شاگردان 
امام را ب�ه منطقه بي�اورم و با كمك 
هم، به س�اخت مس�جد بپردازيم و 
حركت انقابي را از پايگاه مس�جد 
شروع كنيم. اولين مسجدي هم كه 
تصميم گرفتيم بسازيم، در فلكه دوم 
تهرانپارس بود. تهرانپ�ارس، مركز 
زرتشتي ها بود و س�ه معبد داشت، 
اما مس�جد نداش�ت! ام�اك آنجا 
هم كاً ب�ه دو نفر به نام ه�اي ارباب 
هرمز و ارباب رس�تم تعلق داش�ت 
 كه ه�ر دو وابس�ته به درب�ار بودند!

حض�رت ام�ام هميش�ه از اينك�ه 
اهدافش�ان درب�اره محروم�ان، 
آنگونه كه شايس�ته ي�ك حكومت 
اسامي اس�ت، محقق نش�ده بود، 
ناراح�ت بودن�د! عدال�ت و اجراي 
قواني�ن اس�ام، دغدغ�ه اصل�ي 
ايش�ان ب�ود و مي فرمودن�د: اگ�ر 
اس�ام اين ب�ار س�يلي بخ�ورد، به 
اي�ن زودي ه�ا نخواه�د توانس�ت 
سربلند كند!... ايش�ان محرومان را 
 ولي نعمت هاي انقاب مي دانس�تند

ني
مي

ي خ
ال

ي ج
عل

در
حي

لله 
ت ا

، آي
ان

هر
ي ت

لو
ه ع

رس
مد

 .1
35

ن 7
هم

   ب
ني

مي
م خ

 اما
و با

و گ
ت 

 گف
 در

    

88498437گفتوگو
دوش��نبه20بهمن1399| 25جمادیالثانی1442|| روزنامهجوان| شماره86143


